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مقدمۀ ناشر

این پرسش که »چگونه با مسائلمان روبرو شویم؟« دلمشغولی مهمی برای مدیران، 

متولیان و نخبگان شهرهاست. کوشش‌های پردامنه برای یافتن پاسخ‌های مطلوب به 

گر لزوماً به حل مسائل شهری ختم نشود، موجب رشد دانش  این پرسش اساسی، حتی ا

شهری در جوامع مختلف شده است. جامعۀ شهری ایران نیز همپای تحولات جهانی، 

یا حتی  گرفت  نادیده  یا  کرد  انکار  را  آنها  که نمی‌توان  روبروست  از مسائل  با دسته‌ای 

تعلیق نمود. گریزی از درگیری با این مسائل نیست و هرگونه تاخیر در درک و حل آنها، 

هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای امروز و فردای ما تحمیل می‌کند.

در مواجهه با مســـائل شـــهری، نخســـتین ضرورت، درک صحیح از مسائل است؛ 

درک صحیـــح یعنـــی اشـــراف بر زمینه‌هـــا، ابعـــاد و پیامدهـــای مســـئله و نتیجۀ چنین 

درکی، طراحی درســـت صورت مســـئله خواهد بود. واضح اســـت کـــه در فقدان صورت 

مســـئلۀ درســـت، راه‌های حل مســـئله به روی ما بســـته خواهـــد بود و جز اتـــاف زمان و 

منابـــع، نصیبی نخواهیم داشـــت.
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بـــر ایـــن اســـاس، سیاســـتگذاران شـــهری، می‌کوشـــند بـــا بکارگیـــری شـــیوه‌های 

روزآمـــد و کارآمـــد در طراحـــی درســـت صـــورت مســـائل شـــهری، نیروهـــای موجـــود و در 

دســـترس را بـــرای حل مســـائل تجهیـــز کننـــد. پژوهش‌های شـــهری، معطوف بـــه چنین 

رســـالتی شـــکل می‌گیرند و تبدیل به رکن سیاســـتگذاری و مدیریت شـــهری می‌شوند. 

مطالعـــۀ تجربه‌هـــای مدیریت شـــهری در ایران و ســـایر جوامع حکایت از ایـــن دارد که 

مدیریت‌هـــای مطلـــوب، بـــا پژوهش‌‎های مســـئله‌محور و موثـــر پیوند دائمـــی دارند. این 

ینـــی بـــه ضرورتـــی انکارناپذیر تبدیل شـــده اســـت و  رویکـــرد، البتـــه امـــروز از امـــری ویتر

سیاســـتگذاران شـــهری، بی‌توجـــه به چنیـــن ضرورتی، توفیـــق چندانی در گره‌گشـــایی و 

اعتـــای شـــهرها نمی‌یابند.

، به عنـــوان بازوی پژوهشـــی و  مرکـــز پژوهش‌های شـــورای اســـامی کلانشـــهر تبریز

، رسالتی در همین مســـیر بر دوش دارد.  کارشناســـی نهاد مردمیِ شـــورای اسلامی شـــهر

ارتبـــاط مســـتمر با جامعۀ دانشـــگاهی، کارشناســـان و پژوهشـــگران حوزه‌های مختلف 

یافت پاســـخ‌های راهگشـــا و موثر  مدیریت شـــهری، ارجاع مســـائل شـــهر به ایشـــان و در

بـــرای حل مســـائل، زنجیرۀ اقدامـــات مرکز را شـــکل می‌دهد. 

بخشـــی از یافته‌هـــای پژوهشـــی در قالـــب گزارش‌هـــای کارشناســـی، بـــه صـــورت 

عمومـــی عرضـــه می‌شـــود. مخاطـــب ایـــن گزارش‌هـــا، سیاســـتگذاران، مدیـــران و افکار 

عمومـــی اســـت. بخـــش دیگـــری از دســـتاوردهای پژوهشـــی، با هـــدف تولیـــد ادبیات، 

کتـــاب  قالـــب  در  انتقـــادی،  گفتگوهـــای  بـــه  زدن  دامـــن  و  شـــهری  دانـــش  تقویـــت 

‌منتشـــر می‌شـــود. ارزش‌هـــای پیـــدا و پنهـــان آثـــار مکتوب، بر کســـی پوشـــیده نیســـت.
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، بـــه پشـــتوانۀ نقـــد و نظرِ  یـــم مجموعـــۀ آثـــار منتشـــر شـــده توســـط ایـــن مرکـــز مـــا امیدوار

، صاحبـــان اندیشـــه و تجربـــه در امـــور شـــهری، ســـهمی در درک و حل  اصحـــاب فکـــر

مســـائل و در نهایـــت، بهبـــود وضعیـــت و کیفیـــت زندگـــی شـــهری داشـــته باشـــد.

روح‌الله رشیدی 			 

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی کلانشهر تبریز 			 





پیشگفتار چاپ دوم

کتـــاب حاشیه‌‌نشـــین‌‌های تبریـــز اولین تجربـــه‌‌ی تک‌‌نگاری من در مردم‌‌شناســـی 

بـــود کـــه راهش را بـــه میان مردم باز کـــرد. هرچنـــد امکان‌‌های پخش سراســـری کتاب در 

یع شـــد، اما خوشـــحالم که با اســـتقبال  چاپ اول مهیا نبود و بیشـــتر در شـــهر تبریز توز

خوبـــی مواجـــه شـــد و در حـــدود شـــش‌‌ماه چـــاپ اول تمـــام شـــد. انتظـــار نداشـــتم که 

طیف‌‌هـــای متفاوتـــی از مخاطبان کتـــاب را بخواننـــد، از مردم عادی تـــا متخصصین و 

تا مســـئولین شـــهری و استانی.

نوشـــتن کتـــاب مردم‌‌نگارانـــه در ایـــران، کار دشـــواری بـــرای من بـــود. از یک‌‌طرف 

بـــر  نوشتارشـــان  کـــه  بنویســـم  قدیـــم  مردم‌‌شناســـان  ســـنتی  ســـبک  بـــه  نمی‌‌خواســـتم 

توصیف‌‌هـــای تعمیمـــی اســـتوارند؛ از طرف دیگر پیش چشـــمم نمونـــه کار موفق ایرانی 

معاصر نداشـــتم که بتواند هم توصیف‌‌های ســـرزنده داشـــته باشـــد و هم تلفیق درستی 

از نوشـــتار توصیفـــی و تحلیلـــی را بـــه نمایش گذارد. کوشـــیدم تـــا فقدانی اساســـی را در 

متن‌‌هـــای مردم‌‌نگارانـــه در ایـــران پـــر کنـــم، از طریق خلـــق »صحنه‌‌هـــای مردم‌‌نگارانه«. 
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صحنه‌‌هـــا را بـــا توجه کـــردن به شـــخصیت‌‌ها، فضاهـــا و دیالوگ‌‌ها پرورانـــدم، به نحوی 

که خواننده بتواند موقعیت توصیف‌‌شـــده را تجســـم کند. شـــگردم بـــرای انجام تحلیل، 

یسته‌‌شـــده؛ به جای صعود بـــه نظریه‌‌های  اندیشـــیدن با صحنه‌‌ها بود، ســـقوط بـــه امر ز

بیگانـــه بـــا میـــدان و پنـــاه بـــردن به زبـــان مغلـــق رایـــج در علـــوم اجتماعی. این ســـبک 

خـــاص باعث شـــد کتـــاب صرفـــاً بـــرای دانشـــگاهیان متخصص نباشـــد، بلکـــه مردم 

عـــادی هم بتوانند کتـــاب را بخواننـــد؛ و همینطور مســـئولین.

سپاســـگزارم از رئیـــس مرکـــز پژوهش‌‌هـــای شـــورای اســـامی کلانشـــهر تبریـــز دکتر 

و  مـــن  بـــرای  مردم‌‌شـــناختی  تحقیقـــات  امـــکان  وجودشـــان  بـــا  کـــه  رشـــیدی  روح‌‌الله 

دانشـــجویانم فراهم شـــده اســـت. از معاون پژوهشـــی مرکز دکتر احـــد ابراهیم‌‌پور و مدیر 

پژوهشـــی مرکز حســـین احمـــدزاده ممنونـــم؛ و از امیر دهقـــان مدیر انتشـــارات مرکز که 

یـــاد فرایند چـــاپ کتـــاب را متحمل شـــدند. زحمـــت ز

بـــا داشـــتن خانواده‌‌ای همـــراه و همدل، مردم‌‌شـــناس می‌‌تواند با خیالی آســـوده به 

میـــدان تحقیـــق برود و بـــا تمرکز دوره‌‌ای طولانی بنویســـد. همســـرم ســـهیلا فرضی مولان 

چنیـــن فضایی برایم ســـاخت. بعلاوه، با دقت تمـــام کار بازبینـــی و نمونه‌‌خوانی کتاب 

را برای چاپ دوم انجام داد. دخترم هســـتی و پســـرم ســـهند را می‌‌بوســـم.

امـــا بیـــش از همـــه، کتـــاب حاشیه‌‌نشـــین‌‌های تبریـــز مدیـــون ســـخاوت مردمـــان 

، مـــن را به  محلـــه‌‌ی قُپانـــار اســـت. آنها کـــه برخلاف تصـــورات منفـــی مرســـوم در تبریز

خانه‌‌هایشـــان راه دادنـــد؛ داســـتان‌‌های زندگی‌‌شـــان را بـــه مـــن گفتنـــد؛ و اجـــازه دادند 

کنـــم. قُپانلاری‌‌هـــا بـــا مهربانـــی مـــن را پذیرفتنـــد؛ ‌در مناســـک جمعی‌‌شـــان شـــرکت 
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دوست شدند؛ کمک کردند؛ مراقب و دلسوزم بودند.

دیـــد من با وامی که به مردم‌‌شناســـی دارد، دل به تغییرات فرهنگی بســـته اســـت، 

گر کتاب بتواند ســـهمی داشـــته  تغییراتی که همزمان سیاســـی و اخلاقی نیز هســـتند. ا

باشـــد در حـــد »یـــک ذره« در رهایـــی مردمانی که به حاشـــیه رانده شـــده‌‌اند، و ســـهمی 

، من  انـــدک در تغییر ذهنیـــت منفی خوانندگان نســـبت به مردمان حاشیه‌‌نشـــین تبریز

به مقصود رســـیده‌‌ام.

با امید و عشق 				  

اصغر ایزدی جیران 				  
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نابرابری و رنج اجتماعی
کانم به روسـتای »اشـاغی جئیران« در مراغه می‌‌رسد، ولی خودم در محلۀ  یشـۀ نیا ر

تهیدسـتی بنـام آخونـی در غـرب تبریـز از مـادر زاده شـده‌‌ام. مـا هـم مهاجرانـی بودیـم از 

خیـل مهاجـران دیگـری کـه در اواخـر دهۀ 1350 از روسـتاهای مختلف مراغه و شـهرهای 

دیگـر آذربایجـان در ایـن محلـه گـرد هـم آمـده و اجتمـاع جدیـدی را تشـکیل داده بودنـد. 

کـه اغلـب آنهـا بـا دسـت‌‌های خالـی  پـدران و مـادران مـا اهالـی محلـۀ مهاجرانـی بودنـد 

و عمـوی مـن تجربـۀ چنـد  پـدر  برخی‌‌شـان مثـل  بودنـد.  کـرده  روسـتاها جالی وطـن  از 

امـا بازگشـته بودنـد  را هـم داشـتند،  کار در پروژه‌‌هـای ساختمان‌‌سـازی در تهـران  سـال 

بـه وطن‌‌شـان آذربایجـان تـا روزگار تهیدسـتی را در کنـار قـوم و خویش‌‌شـان سـپری کننـد. 

ایـام کودکـی و نوجوانـی مـن تـا سـن پانـزده سـالگی در جامعـه و فرهنـگ آخونـی گذشـت.

پـــس از آن ایـــن مردم‌‌شناســـی بـــود کـــه من را بـــه محله‌‌هـــای تهیدســـت بازگرداند، 

بـــه جاهایـــی که می‌‌توان حســـی از وجود یک هســـتی اجتماعـــی و فرهنگی را به مشـــام 

کشـــید، جایـــی کـــه در آن هویـــت یـــا هویت‌‌هایـــی جمعـــی شـــکل می‌‌گیـــرد. و پژوهش 

میدانـــی در قُپانـــار اولیـــن تجربـــۀ نوآمـــوزی من در مردم‌‌شناســـی بـــود، در پاییـــز 1384. 



|           حاشیه‌نشین‌های تبریز؛ روایتی مردم‌شناختی از یک محله                                               24

ســـپس مـــن هم بـــرای ادامـــۀ تحصیـــات عالی در مردم‌‌شناســـی جـــای وطن کـــردم به 

تهـــران و پـــس از چند ســـالی دلم تنگ شـــد و بازگشـــتم. در تبریز بودن این امـــکان را به 

مـــن داد تـــا از زمســـتان 1394 دوبـــاره کار در قُپانلار را از ســـر بگیرم.

آخونی و قُپانلار محله‌‌هایی در شهر تبریز هستند و اجتماعات مردمانی را به ما 

که از تبعیض و نابرابری اعمال‌‌شده بر جوامع روستایی در آذربایجان  نشان می‌‌دهند 

تازه در مردم‌‌شناسی است. تغییر  کشیدن، رخدادی  به تجربۀ رنج  کرده‌‌اند. توجه  فرار 

از دهۀ  انسان رنج‌‌کش، تنها  به  از مفهومی بی‌‌رنج بنام فرهنگ  تمرکز در مردم‌‌شناسی 

که  می‌‌پردازد  افراد  رنج  از  به سطوحی  یا  آنجاهایی  به  مردم‌‌شناسی  ممکن شد.   1990

تحت تأثیر شرایط فرافردی پدید آمده‌‌اند، از جمله از طریق مکانیسم‌‌های ساختاری.

افراد،  و  است  جهان  در  معاصر  جوامع  جدید  طاعون  نابرابری،  و  تبعیض 

 .)1999 ، خانواده‌‌ها و اجتماعات محلی را به انواع رنج‌‌ها و دردها مبتلا می‌کند )فارمر

، تحقق خواست‌‌ها و توانایی‌‌های  ایجاد نابرابری در دسترسی به امکان‌‌های زندگی بهتر

بالقوه را مسدود می‌‌کند و از این جهت به مثابه‌ شکلی از »خشونت ساختاری«1 عمل 

خاطر  به  کشیدن  رنج  تجربۀ  مردم‌‌شناسی،  ادبیات  در   .)1969 )گالتونگ،  می‌‌نماید 

گروه‌‌ها  و  افراد  بر  و نهادی  اقتصادی، سیاسی  بزرگ‌‌مقیاس  نیروهای  که  نابرابری‌‌هایی 

 .)1997  ، ک  لا و  داس  )کلاینمن،  می‌‌شود  نامیده  اجتماعی«2  »رنج  می‌‌کنند،  تحمیل 

صفت اجتماعی برای این نوع از رنج‌‌ها نشان می‌‌دهد که افراد نه به خاطر تصمیم‌‌های 

جامعۀ  بدن  در  معین  جایی  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  بلکه  آزاد،  انتخاب  یا  شخصی 

1. structural violence
2. social suffering




